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 چكيده

مـورد   »تحليـل فـازي  «شناسي جديـد  شناسي ايران چند سالي است كه روشدر جامعه
آثـار  ، در برخـي از  بـا ايـن وجـود   قرار گرفتـه اسـت.   پژوهان و استفادة برخي دانشه توج

بـه   نـوين شناسـي  ي در كـاربرد ايـن روش  هاي مهمنارساييشناسان ايراني جامعهپژوهشي 
(بـه عنـوان    ضمن مقايسة تحليـل فـازي بـا تحليـل رگرسـيون     اين مقاله، . خوردچشم مي

تحليل فـازي در علـوم    كه ) نشان داده استعلوم اجتماعيمحققان روية تحليلي ترين رايج
اي كـه بنيـانش بـر منطـق     مجموعـه  ناجتماعي اساساً براي احراز و وارسي روابط نامتقـار 

(مثـل  آماري هـاي تـابع متقارن پذيرد و نه براي بررسي روابط ست، صورت ميا هامجموعه
كه بنيانش بـر منطـق   غييري متغيرها تهمتحليل كوواريانس يا  جهتي)               ّمدل رگرسيون خط 

از تحليـل فـازي در علـوم    هـدف اصـلي   در حقيقـت،   اسـت. رياضي و تئوري احتمالات 
 هـاي مـدل ي اسـت كـه   مشـكلات            ّگشايي و حل براي گرهاي انجام تحليل مجموعه اجتماعي

حراز ا ؛ يعنياندها نبودهآن                 ّسادگي قادر به حل هب(از جمله تحليل رگرسيون) آماري متعارف 
علّيت ناكازم بررسي و وارسي تجربي مدعيات نظري از نوع علل لازم ويا كافي و همچنين 

تفـاوت   ،ي مقالـه پايانبخش در  .دنت دارهاي اجتماعي عموميكه در ميان پديدهغايتي همو 
هايي تشـريح  با ذكر مثال نتايج آزمون فرضيه در دو تكنيك تحليل رگرسيون و تحليل فازي

هـايي كـه بـراي توابـع     شواهد تجربي يا دادهطور مستند نشان داده شود كه ها بشده است ت
تواننـد ارزيـابي مناسـبي    كند، نميهاي متعارف رگرسيون برازش پيدا ميي از نوع مدلخطّ

     يا كافي) محسوب شوند.  اي (شرط لازم وبراي فرضيات از نوع روابط مجموعه
رابطـة متقـارن و    ،شـرط كـافي  ، شـرط لازم ، ل فـازي تحلي ـ، تحليل رگرسيون :هاواژهكليد

  .نامتقارن
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1. مهمقد 

هاي فـازي و  شامل مجموعه(رياضيات فازي، فازيچندارزشي منطق  اعم از - فازي ةنظريچه راگ
لاعـات ورودي آن نـادقيق   هـايي كـه اطّ  سيسـتم (هاي فازيسيستمو  )هاعمليات رياضي مرتبط با آن

 ـ، ت داشته استعي در صنعت، مهندسي و مديريد و متنومتعد كاربردهاي است) كـارگيري آن  هولي ب
 علـم «شناسي عمدتاً به اوايل قرن بيست و يكم و به انتشـار كتـاب چـارلز رگـين بـا عنـوان       درجامعه

كند كه در آن گردد. رگين در ابتداي اين كتاب تصريح مي) برمي2000( »هاي فازياجتماعي مجموعه
شـدند و  خورده بود، نزديك نمي» فازي«جتماعي عموماً به چيزي كه برچسب زمان دانشمندان علوم ا

دانسـتند.  مي ي و مهندسي)(فنّ ق به علوم سختفازي را متعلّ ةنظريهرگونه تحليل و كاربرد درست از 
گشـت. از ايـن   يعني مبهم و نادقيق بودن برمي» فازي« به معناي اصلي مفهومِ پنداشتدليل عمدة اين 

العمل منفـي همكـارانش   گذاشت با عكس» علمِ اجتماعي فازي«ة كتابش را گين عنوان اوليررو وقتي 
تـرويج كنـد. بـه همـين     شناسـي  در جامعهي و آشفتگي را دقتّخواهد بيمبني بر آن كه مي ،مواجه شد

 ـرا براي مجموعه» فازي«ص شود كه صفت ناچار شدم اين عنوان را عوض كنم تا مشخّ« جهت ه ها ب
رود معنـايش آن اسـت   كار ميه براي يك مجموعه ب» فازي«برم و نه براي علمِ اجتماعي. وقتييكار م

 ،(رگـين  »توانند واجد درجات متفاوت از عضـويت در آن مجموعـه باشـند   هاي مربوطه ميكه پديده
  ). 3، ص. 2000

هـاي  ر حـوزه فـازي د  ةنظريالعادة كاربردهاي خارق شايد سخني به گزاف نرفته اگر گفته شود كه
هوشـمند فـازي همچـون     از هوش مصنوعي گرفتـه تـا سـاير محصـولات تجـاري      - و تجاريي فنّ

 ـموجـب ت  بوده كـه  - ها و ...شويي، مايكروفرها، دوربينهاي لباسماشين ة روزافـزون دانشـمندان   وج
فازي  ةنظريات مربوط به ، بسياري از ادبيبه همين جهت. )1384، كاسكو( ه استگرديدبه آن  مختلف

هاي مبهم و پيچيـده  تهايي بسازيم كه در برابر وضعي: چگونه ماشينگرديد» كنترل«به مسألة معطوف 
تـا  كـرد  خود جلـب  ه ة زيادي را بتوج فازي ةنظري طور هوشمندانه عمل كنند؟ اين نوع كاربردهايهب

 هـاي ماشـين « ،شـد هاي فازي ميص وقتي صحبت از مجموعهبسياري افراد متخص در ذهنجايي كه 
 ـ )4، ص. 2000 ،(رگينشد ميتداعي » هوشمند از تحليـل فـازي    ي. اگرچه يك چنين كاربردهـاي فنّ

شناسـي و  كننده بود، ولي ارتبـاط وثيقـي بـا علـم جامعـه     براي دانشمندان علوم اجتماعي نيز مجذوب
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ارتبـاط پيـدا    شناسي و تحقيقات اجتمـاعي . تحليل فازي هنگامي با جامعهتحقيقات اجتماعي نداشت
 ـ 1هاي فازي براي تحليل تطبيقي كيفيكه اصول اساسي مجموعهكرد  2000و  1987( ط رگـين توس (

شناسـي  روش 2»فازي مجموعة يكيف تحليل تطبيقي«كه كرد استدلال رگين در اين راستا، . شدتدوين 
(كـه  ر علوم اجتماعيهاي كمي متعارف دآورد كه مغاير با روششناسي فراهم مينويني را براي جامعه

   ).2009، 2008، 2004، 2000(رگيناست  عمدتاً مبتني بر كوواريانس و همبستگي ميان متغيرها است)
ه شناسي جديد مورد توجشناسي ايران نيز چند سالي است كه اين روشدر جامعهاز طرفي ديگر، 

 ـ صـورت عملـي  ه حقيق بات تدر مقام وارسي فرضيقرار گرفته و در برخي تحقيقات اجتماعي نيز  ه ب
، ساعي 1390چلبي و اكبري ، 1389مظلوم خراساني و عظيمي هاشمي . ك. به: ر( شده است بردهكار 

، ساعي و روشن 1391، طالبان و پيكاني 1391ساعي و كبيري ، 1390ساعي و ديگران ، 1392، 1390
1392.( مشاهدة برخي كاربردهاي شايد هاي فازي در ايران مجموعه يشناسبودن روشه به نوپابا توج

هـا  ضـعف رسد. بـا وجـود ايـن، آگـاهي از ايـن      باز آن تا حدودي طبيعي به نظر  مناسبسطحي و نا
تحليـل فـازي   ها شده و تحقيقاتي را كه قصد دارنـد از رويكـرد   تكرار آنبدآموزي و مانع از تواند مي

تحليـل  «ا تأكيد بر پژوهش ساعي با عنوان در اين مقاله، بقرار دهد.  تري، در مسير درستكننداستفاده 
 اشارهبرخي از اين كاربردهاي سطحي و نامناسب به شود تا تلاش مي) 1390( »فازي اعتماد اجتماعي

گران علوم اجتماعي بايستي وقت و انـرژي  چرا تحليلكه كنيم قبل از آن، ضروري است روشن  شود.
واقعاً محققـان علـوم اجتمـاعي در     ؟كنندزي تحليل فاشناسي جديد روشيادگيري خويش را صرف 

هاي ها و تكنيكعي از روشهاي تجربي، با در دست داشتن طيف متنومقام عمل يعني انجام پژوهش
طلبي عشناسي جديد فقط نوخواهي و تنوآيا اين روش ؟دارندكمي و كيفي چه نيازي به تحليل فازي 

كند و صرفاً متابعت از يك مد جديـد  را ارضاء مي شناسانويژه جامعههپژوهان علوم اجتماعي، بدانش
شاهدي ديگر را بايستي تحليل فازي  آيا روش جديدبراي كسب پرستيژ در ميان آنان است؟ يا تلاش 

ها و كمترين نتـايج  شناسي به علمي بدل شده كه بيشترين روشجامعه«كه  بدانيماين مدعا درستي بر 
  ). 10، ص. 1382مرديها، ؛ 42 ، ص.1356، باتومور(؟»را دربرداشته است

                                                            
1 Qualitative Comparative Analysis (QCA) 
2 Fuzzy-Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) 
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  ؟تحليل فازي چرا
چـه مسـأله يـا     كـه  دكـر مطـرح  را سـؤال  اين  و بايستي توانميشناسي جديد در برابر هر روش

جديد عازم به  ها نبودند و اين روشآن هاي قديم قادر به حلّشناسيمشكلاتي وجود داشته كه روش
ها گشاييچه گرهبراي تحقيقات اجتماعي  تحليل فازي جديدست؟ به عبارت ديگر، روش ا هاحل آن
- هـر روش  همچنـين ؟ اسـت بـوده  هنوز لاينحل در عرصة علمـي   ليچه مسا و مناسب با حلّداشته 

توانـد  نشان دهد كه مـي  صورت عملي و در تحقيقات واقعيه بشناسي جديد در علوم اجتماعي بايد 
ه دم ـآبرنمـي موجود هاي روشهاي معمول و رويه عهدة ي شود كه ازدستاوردهايعايدات يا  منجر به
(مثـل   دهـيم بزرگ انجام مياي و با نمونهتي وسيع براي مثال وقتي پژوهشي پيمايشي در جمعي .است

، تحليـل  هاهاست) براي آزمون فرضي داشتهنفر  1674معادل با  يكه نمونة تحقيق 1390 ،تحقيق ساعي
 آن كـه  خلاصـه  3توانند انجـام دهنـد؟  نميمتعارف هاي آماري دلدهد كه مفازي چه كاري انجام مي

هاي تحليـل متعـارف در علـوم اجتمـاعي     هاي فازي از روشمجموعه ه به تمايز تحليلآگاهي و توج
  دارد.    تام جديد ضرورت ي شناسكارگيري درست اين روشهبراي فهم و ب

 جـدا از سـاير كاركردهـا،    ي مجموعة فازيهاروشكه  سازيمبايد خاطر نشان  ، ابتدااين راستادر 
هاي اجتماعي رخداد يا كافي علل لازم وتا قادر شوند كرد براي محققان علوم اجتماعي فراهم  ابزاري

علـوم   پژوهـان كـه روبـروي دانـش    ديرينـه مسألة ، يك مشكل يا در هر حال. كنندآزمون  ورا كشف 
 با ا كافي)يعلل لازم  تبييني از نوعها فرضيه( عبارت از شكاف ميان سطح نظري ،قرار داشت اجتماعي

در علوم اجتمـاعي از يـك سـو، مضـمون بسـياري از      بود.  هاي احراز يا آزمون)(روش سطح تجربي
، 2005گـوئرتس،  ( نظري مبتني بر مدعاهايي در خصوص علل لازم يا كافي بود هايتبيينها و تئوري
وارسي تجربي يا آزمون درسـت  احراز، تكنيكي براي گونه روش يا و از سويي ديگر، هيچ 4)23ص. 

                                                            
اساساً تحليل فازي » تحليل فازي اعتماد اجتماعي«) برخلاف عنوانش يعني 1390نشان خواهيم داد كه تحقيق ساعي( هالبتّ 3

 است.  انجام گرفتهمبتني بر روش متعارف آماري  شبنياننيست و 

اسي و تـاريخ اقتصـادي   شناسي، علوم سيشرط لازم را در جامعه فرضيه فقط از نوع 150اي از ) مجموعه2003گوئرتس(  4
اي از صـدها فرضـية مهـم شـرط لازم در     ) نمايـه 2003است. همچنين، در پيوست كتاب گوئرتس و اسـتار(  كرده فهرست 

 شده است.   يههاي مختلف علوم اجتماعي اراحوزه
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در علـوم   فرضـيه عليّ وجود نداشت. براي مثال اگر آمار را روش غالب آزمـون  هاي فرضيهگونه اين
شرط لازم يا كـافي و  هاي فرضيهاي به ي اشاره، هيچ كتاب آماري نبود كه حتّكنيماجتماعي محسوب 
، 2003اسـتار،  ؛ گـوئرتس و   844، ص. 2000گوئرتس، لر و (برومو ها كرده باشدچگونگي آزمون آن

تـوان  نشـان داد كـه چگونـه مـي     ايصورت نوآورانهه ) ب1987، رگين(اين مشكل براي حلّ). 2ص. 
منطق كلاسيك در خصوص شروط عليّ از نوع شرط لازم و شرط كافي را بر اسـاس منطـق    مباحث

 ـ Nكيفي با شناسي پژوهشي در مطالعات به يك روش 5جبر بولي در كـرد ط تبـديل  كوچك و متوس .
طور مبسوط به بحـث  ه ترين كتاب روشي در علوم اجتماعي بود كه بلين و مهم، اواثر مذكورحقيقت 

ها پرداخته و اين حـوزه را  هايي براي كشف و ارزيابي تجربي آندربارة شروط لازم و كافي و تكنيك
   .شود ا يك مشكل ديرينه در تحقيقات اجتماعي حلهاي تحقيق در علوم اجتماعي كرد توارد روش

بـه  تـوان  مـي شناسـي پژوهشـي   نشان داد كه چگونه با همـين روش  )1987( ، رگينآنگذشته از 
در » 8غـايتي هم«چيزي كه بعدها با مفهوم . پرداخت 7»تركيبي چندگانهعليّت «يا  6عليّت ناكازم مطالعة

و  2006گـوئرتس،  ؛ مـاهوني و  2005بنـت،  جـورج و  بـه:   . ك.ر( ات تطبيقي كيفي شناخته شـد ادبي
توانـد از  يك پيامد واحـد مـي  ن معناست كه ه آب غايتيهم. )2013 ،نن؛ ماهوني، گوئرتس و رگي2012

هاي متفاوتي ، تركيبتروجود آيد يا به عبارت دقيقه چندين تركيب متفاوت از شروط عليّ مختلف ب
كـه   جـا از آنيا معلول، شرط كافي باشند(= علل كـافي چندگانـه).    براي آن نتيجه توانندمي از عوامل
علتّ كافي براي وقوع معلولي  توانندمي دي از عوامل عليّ هر يك به تنهاييهاي متفاوت متعدتركيب

                                                            
5 Boolean algebra 

) ولـي  Uن شرط خودش، غيـرلازم( ) از شرطي كه آN) ولي لازم(Iست از جزء غيركافي(ا ) عبارت(INUSعلّت ناكازم  6
). علّت ناكازم دلالت بر اين معنا دارد كه در هر تركيـب علـّي كـه بـراي     62، ص. 1980مكي، ) براي معلول است (Sكافي(

اجزاي آن تركيب عليّ، شرطي لازم براي آن شرط كافي هسـتند.  هر يك از شود، وقوع يك معلول شرط كافي محسوب مي
(كه طبق  عنوان شرط كافي براي يك معلول سروكار داريم؛ هر يك از اجزاي آن علّتهمركب ب تهنگامي كه با يك علّ پس

 اش غيبت آن شرط كافي خواهدشوند) اگر نباشند، نتيجهتعريف علتّ ناكازم، شرط لازم براي آن علّت مركب محسوب مي
برسد و معلول از طريـق آن شـرط كـافي    درصد(= شرط كافي)  صد گذارد مجموع علل(شروط لازم) به حدبود، چون نمي

 تواند از طريق ساير شروط كافي متحقق شود.ه با علم به اين كه معلول مذكور هنوز ميخاص، متحقق گردد؛ البتّ

7 Multiple conjunctural causation 
8 Equifinality  
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چندين مسير عليّ را كه منجر به يك معلول واحد صورت تجربي ه بتواند مي ية تحليليباشند، اين رو
 ـ ناكازم عليّت مشكل بولي،هاي مجموعهتوانست از طريق تحليل  رگين پسد. نشان ده، شودمي ه يا ب

متعـارف   هـاي شناسـي روش كه مشكلي. گشايي كندگرههم تركيبي و چندگانه را  قول خودش عليّت
  قادر به حل آن نبود. سادگي هبدر تحقيقات علوم اجتماعي  هاي تحليلي)(و ساير تكنيك    كم ي

  ضعف اساسي بود: ةواجد دو نقطرگين  (بولي)تطبيقي كيفيتكنيك تحليل با وجود اين، 
   .)حضور/ غيابصورت ه ب يدوشقّ (سطح اسمي گيريترين سطح اندازهاستفاده از پايين - 1
 9.ها.مي و بلااستثنا بين پديدهيروابط دا فرض - 2

ريـة  نظ) 2000( بـود كـه رگـين   (بـولي)   تطبيقـي كيفـي  تحليـل   اين دو مشـكل ذاتـي   براي حلّ
كه وارسي تجربي و آزمون يـك فرضـية    دادنشان  اثر. رگين در اين كرداستفاده را هاي فازي مجموعه

 10»غالبـاً لازم «زباني مثل  هاتواند با انجام برخي جرح و تعديلمي سويككافي از شرط لازم يا شرط 
ي يا رسي تنها به شكل دوشقّخود بگيرد و از سويي ديگر، اين واه بپذير و استثناگرايانه ت احتمالماهي

توان از منطق چندارزشي فازي براي ارزيابي اين گونـه  و مينيست محدود » حضور/ غياب« دوارزشي
هـاي  كارگيري روشهاز طريق بنيز هاي فازي تحليل مجموعه ،در مجموع. كردفرضيات عليّ استفاده 

           ّ    گشـايي و حـل   بـراي گـره   ،وييمروبـر  مـوردي ها وقتي كه با شـواهد بـين  موجود در نظرية مجموعه
عليّت و همچنين  كافي اي علل لازمنظري از نوع ادعاهاي  مشكلات مربوط به احراز و وارسي تجربي

مـاهوني  ؛ 2007رگـين و رابينسـون   ؛ 2009، 2008، 2000(رگـين   اندطراحي شدهو چندگانه تركيبي 
 نتيجه .)2013گوئرتس و رگين ماهوني، ، 2008ريهوكس ؛ 2012و  2006 ماهوني و گوئرتس، 2001

 شناختي رگين در تحليل تطبيقـي كيفـي  هاي روشهاي فازي در دنبالة نوآوريآن كه تحليل مجموعه
، شرط كـافي  شرط لازم،ي تجربي مدعاهاي نظري از نوع روابط عل ارزيابيمشكل كشف و  براي حلّ

كـردن ايـن شـكاف ديرينـة     پر. استشده  يهارا عليّت تركيبي و چندگانه)(=  غايتيهمو  ناكازمعليّت 
بـه نظـر   ) بود كه ايتحليل مجموعه( شناسي جديدسطح نظري با سطح تجربي دستاورد اصلي روش

 از حـلّ  هاي موجود در علوم اجتمـاعي ها/تكنيكشناسي متعارف آماري و ساير روشروشرسيد مي

                                                            
 .ششم ة، مقال1391بان ر. ك. به: طال تطبيقي كيفيتحليل تكنيك ف براي آگاهي تفصيلي از اين دو ضع 1

10 Almost always necessary 
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مورد محور، بالاخص تحليل تطبيقي  هايبرخلاف تحليل رگرسيون چندگانه، تكنيك« آن عاجز بودند
يـا   هاي مربـوط بـه شـروط لازم و   هاي فازي اساساً براي رسيدگي به پرسشكيفي و تحليل مجموعه

هـا و  كـارگيري نظريـة مجموعـه   ه . از طريق باندطراحي شده ناكازم و تركيبي عليّتكافي و همچنين 
يـا   ي صوري براي وارسـي شـروط لازم و  هايكنندة روشهاي فازي فراهمجبر فازي، تحليل مجموعه

  ).  374- 386. ص، ص2007 ،(رگين و رابينسون »هستندكافي 
هـاي  تحليل مجموعـه ت متمايزكنندة هويه به شناسان داخلي بدون توجبرخي جامعه هااينهمة با 
 يگيـر يـا انـدازه   سـازي را صرفاً به سطح مفهوم شناسي جديداين روش ،در تحقيقات اجتماعيفازي 

و سـاير مراحـل مربـوط بـه فرآينـد آزمـون        11داده(تبديل متغيرهاي پيوسته به مجموعة فازي) تقليل 
هاي متعارف آماري (مثـل  شناسي و تكنيكيا وارسي تجربي مدعاهاي نظري را بر پاية روشها فرضيه

. ك. بـه:  ر( انـد ي، تحليل عاملي، تحليل مسير، آلفاي كرونبـاخ و ...) انجـام داده  تحليل رگرسيون خطّ
سـازي  پژوهان داخلي فقط دغدغة فازيرسد اين دسته از دانشبه نظر مي). 1392 ، ص.1390ساعي،

كـه اگـر متغيرهـاي متعـارف در علـوم اجتمـاعي را تبـديل بـه         انـد  كـرده ر و تصـو  متغيرها را داشته
 ـشان همواره قرين موفّ(كه در اين راه نيز كوششكنند هاي فازي مجموعه همـة  12ه اسـت ت نبـود قي (

                                                            
فرضية فازي متفاوت از غيرفازي است. در روش فازي مفهوم مورد سنجش به مثابة يـك  «ه فرماييد: به اين جملات توج براي مثال ١١

؛  39، ص. 1390ي،سـاع ( »شـود مـي گاه نوع و درجة عضويت اعضاء در آن مجموعه تعريف شود، آنمجموعة فازي در نظر گرفته مي
(فرضيه) متفاوت از روش غيرفازي است. بـراي نمونـه    روش فازي در مقام داوري در باب صدق يا كذب تئوري). «201. ، ص1392

اما در روش فازي، شودمفاهيم به متغير تبديل و واريانس متغير وابسته از طريق متغير مستقل تبيين مي ،ي كلاسيكدر روش تحليل كم، 
شود؛ آنگـاه  بلكه به مثابة يك مجموعة فازي در نظر گرفته مي ،عنوان يك متغير كه جانشين مفهوم شده استهد سنجش نه بمفهوم مور

يعني تفاوت فرضية فازي از غيرفـازي و نحـوة    ).132، ص. 1392ساعي، » (شودمينوع و ميزان عضويت اعضا در آن مجموعه تحليل 
 .گرددمفهومي برمي سنجشآزمون اين دو نوع فرضيه فقط به نحوة 

انتظارات ارزشـي، احسـاس    سرماية جمعي، مستقل خويش مثل(و ساير متغيرهاي ) متغير اعتماد اجتماعي 1390( ساعي براي مثال 12
 )عضـويت كامـل  از عضـويت كامـل تـا عـدم    (اي فـازي را بر مبناي درجات عضـويت هفـت مقولـه   عدالت نسبي و مشاركت مدني) 

طور هر يـك از متغيرهـاي مسـتقل    (همين »اعتماد اجتماعي«. در حالي كه ناميده استه و آن را مجموعة فازي بندي مجدد نمودمقياس
منطـق و   ؛ چـون كنـد بندي مجدد نمرات يك متغير آن را تبديل به مجموعه نميو صرف مقياس متغير است نه مجموعه تحقيق مزبور)

 ـ  كنـيم  را تبديل به مجموعهاعتماد اجتماعي متغير  اگر بخواهيم            متفاوت است.   »       مجموعه «   با   »      متغير «     زبان  ه بـه ايـن كـه روابـط     بـا توج
اعتماد      بالاي    ة      با درجافراد « : مقالة دهم)2008 ،ريگينر. ك. به: ( بايد دو مجموعة هدف را مشخص نماييماي نامتقارن هستند مجموعه
براي هر يـك از مفـاهيم تحقيـق سـاعي بايـد دو مجموعـه فـازي         در واقع ».اعتماد اجتماعي      پايين    ة      با درجافراد «در مقابل » اجتماعي
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. شـوند مـي » فازي«ها در علوم اجتماعي، اكسيروار هاي موجود براي تحليل كمي دادهابزارها و تكنيك
كـه متغيرهـاي تحـت     فقط اين بودهپژوهان پرسيد كه آيا مشكل تحقيقات اجتماعي بايد از اين دانش

براساس شده است كه ته ميحال گفه اگر تا بآيا را به عنوان مجموعه تعريف نكرده است؟  اشبررسي
 13دهند) مـثلاً  نظر قرار مي(كه سازمان ملل و بانك جهاني مد اقتصاديتوسعة هاي متعارف شاخص

درصد از كشورهاي جهـان   13بگوييم  حالاشوند، محسوب مي» يافتهتوسعه«درصد كشورهاي جهان 
بنـدي  كند؟ آيـا مقيـاس  ي ميعضويت كامل دارند، تفاوت چندان» يافتهمجموعة كشورهاي توسعه«در 

در واقـع  به تابع عضويت فـازي   )13ايفاصله(و شبه ايمتغيرهاي پيوسته از سطح فاصله مجدد نمرات
 ـاسـت بسـتگي بـين متغيرهـا    تغييري در نتايج تحليل آماري كه مبتني بر كوواريانس يا هم وجـود  ه ، ب

ها استفاده كنيم چه لزومي ر تحليل دادههاي آماري متعارف دآورد؟ اصلاً اگر قصد داريم از تكنيكمي
ارزشي از حيث تحليـل  هاي باو سنجههستند دارد متغيرهاي پيوسته را كه در طول يك پيوستار مدرج 

در بـازة صـفر تـا يـك     مقولـه  ارزش يا  9شوند تبديل به مجموعة فازي با حداكثر كمي محسوب مي
بـراي انجـام    ايدف است يـا وسـيله  ه نفسهعي فيات اجتمامتغيرها در تحقيق سازيآيا فازي ؟14مكني

   ؟باشندهاي موجود قادر به انجامش نميكه رويهاست هايي تحليل

                                                                                                                                                       
شد. دليل اين امر، خصلت غيرمتقـارن  ) در نظر گرفته مي"Xپايين  ةافراد با درج ةمجموع"در مقابل  "Xبالاي  ةافراد با درج ةمجموع"(

                      به همين دليل اگر گفته   رفته است.صورت نپذي) 1390توسط ساعي(كاري كه اصلاً فازي است. ةمفاهيم و فرضيات در رهيافت مجموع
       د، سـخن   ن   باش ـ           تبديل شده         هاي فازي                     بدون آن كه به مجموعه   ،   ايم                                                              شود در تحقيق مزبور فقط با تغيير مقياس نمرات متغيرها روبرو بوده

                         آميزي بيان شده است.     دلالت

پذيرد و پس از جمع نمرات ورت مياي صچندگويهمركبِ هاي وسيلة مقياسه شان بمتغيرهاي ماهيتاً ترتيبي كه سنجش 13
هـا را در  توان آنكنند و مياي پيدا ميخصوصياتي شبيه به متغيرهاي فاصلهشود ها از هفت ارزش بيشتر ميدامنة سطوح آن

   ). 66، ص. 1994كرامر، اي قلمداد نمود (برايمن و سطح سنجش فاصله

نـد، در تحليـل آمـاري تبـديل متغيرهـاي پيوسـته بـه متغيرهـاي         اشناسان كمي استدلال نمودهطور كه برخي روشهمان 14
لاعـات و  اي به لحاظ تحليلي عملي نابخردانه و نامقتضي است؛ چون چنين تمهيداتي بـه معنـاي دور ريخـتن اطّ   چندمقوله

ن متغيرهـا  هاي موجود مياهمبستگي شود. نتيجة اين عمل، تقليلاي از واريانس ميسبب از دست رفتن مقدار قابل ملاحظه
 ).17 ، ص.1366 ،پدهازوركرلينجر و و بعضاً غيرمعنادار شدن روابطي است كه به لحاظ آماري ممكن است معنادار باشند (

ها ميان متغيرهـا منبعـي از خطـاي    در حقيقت، بر اساس ديدگاه متعارف در تحقيقات كمي، ناديده انگاشتن برخي واريانس
 زند.ناپذيري به اعتبار دروني تحقيق ميانسيستماتيك محسوب شده كه لطمة جبر
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  رگرسيونتحليل فازي در برابر تحليل 
 ؛2003گـوئرتس،  ( قطـارانش ) و ديگـر هـم  2008 ،2005 ،2004، 2000( با وجود آن كـه رگـين  

- همبستگيرويكرد هاي فازي را مغاير با جموعه) رويكرد م2008 س،؛ ريهوك 2004و  2001ماهوني 

، تحليل عـاملي و  چون تحليل رگرسيونهم كه براي اكثر اشكال تحليل آماري انددانسته تيگونه از عل
 براي ،پژوهان داخلي بدون اعتنا به اين تمايزهاي كوواريانس ساختاري صادق است، برخي دانشمدل
كـه  اي (نـه رابطـة مجموعـه   15تغييرييا هم از رابطة تابعيهايي يهفرضانشا مقام در تحليل فازي  انجام

 ياز تحليل رگرسيون خطّنيز ها فرضيهآزمون ) و در مقام دارند شرط لازم يا شرط كافي بنديصورت
براي ). 1392 ص. ،1390ساعي،. ك. به: ر(اند كردهاستفاده  اند)گذاشته 16(كه نامش را رگرسيون فازي

اسـت:   گونـه فرمولـه شـده   ايـن تحقيـق  فرضية تبيينـي   ساعي» ماد اجتماعيازي اعتتحليل ف«در  مثال
تغييرات اعتماد به شهرداري تابعي از تركيب مجموعة شروط عليّ سرماية جمعي، انتظارات ارزشـي،  «

آزمون ايـن فرضـية   ). 11- 12. صص، 1390ساعي، ( »احساس عدالت نسبي، و مشاركت مدني است
(و تحليـل مسـير كـه     ياز طريق مدل آماري رگرسيون خطّنيز دومتغيره) هاي فرضيه(و ساير  تركيبي

                                                            
 ـ شـده در تحقيـق مزبـور مشـابهت دارد)    هراي ـي اهـا فرضيه كه با اكثر( بندي اين فرضيهبه صورت به عنوان نمونه 15 ه توج

تغييـري  بـا درجـة عضـويت در مجموعـة اعتمـاد بـه شـهرداري هـم         جمعـي درجة عضويت در مجموعة سـرماية  فرماييد: 
   )39، ص. 1390ساعي، دارد(

بـر  » هاي علوم اجتماعيرگرسيون خطي فازي و كاربردهاي آن در پژوهش«با عنوان مجمل اي ) در مقاله1388( خدايي 16
هـاي فـازي در علـوم    (معنايي كه اصلاً در كاربرد تحليل مجموعـه  مبهم بودن ونادقيق  يعنياساس معناي متعارف از فازي 

هاي برازش توابع آماري است كـه  ي فازي يكي از روشه است كه رگرسيون خطّمدعي شد باشد)اجتماعي مطمح نظر نمي
 ـ  با اين وجود). 82ص. ( پردازدها ميها و روابط نادقيق بين آنبه تبيين ساختار مبهم داده ايـن نـوع   ه داشـت كـه   بايـد توج

 ـ رگرسيون نيز متكي به رابطة تابعي در آمار است كه بنيانش بر منطق رياضـي  و تئـوري احتمـالات اسـت. در     ي، جبـر خطّ
اساسـاً بـراي احـراز و    براي علوم اجتمـاعي تـدوين نمـوده اسـت،      گونه كه رگينآن هاي فازيتحليل مجموعهصورتي كه 

 ـ و روابط نامتقارنِ ها(نه تابعي) است كه بنيانش بر منطق مجموعه ايوارسي روابط مجموعه پـس وجـود   سـت.  ا يغيرخطّ
 ـ   )2008و  2000 ،(رگين» هاي فازييل مجموعهتحل«هم در » فازي«اصطلاح   ،خـدايي » (ي فـازي و هـم در رگرسـيون خطّ

از منطقي متفاوتي هستند. از سـويي ديگـر،    هايچون اين دو نوع تحليل واجد بنيان ؛كندبر اشتراك لفظي دلالت مي )1388
مـدل اسـتاندارد رگرسـيون    اصل با ، تماعيعلوم اج شود كه در تحقيقاتچنين مستفاد ميخدايي در اين مقاله مفاد استدلال 

 ـ   شود، مثلاً در نمونهي است و فقط مواقعي كه مفروضات اين مدل برآورده نميخطّ ي هـاي كوچك،كـاربرد رگرسـيون خطّ
     ).97، ص. 1388( شودميفازي مرجح 
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در بيان يافتة مربوط بـه آزمـون   همچنين . او است ي است) صورت پذيرفتهخانوادة رگرسيون خطّهم
بسـتگي رگرسـيوني اعتمـاد بـه شـهرداري بـا تركيـب        هـم «چنين آورده است كـه   اشفرضية تركيبي

معي، انتظارات ارزشي، احساس عدالت نسبي و مشاركت مدني برابـر بـا   هاي عليّ سرماية جمجموعه
  (همان). »است 68/0

طـور  همـان كـه منطـق    اي استمجموعه روابط ) فاقد بنيان1390تحقيق ساعي( شودكه ملاحظه مي
هـا  . به عبارت ديگر، ملزومات اصلي تحليل فازي كه مبتني بر منطق مجموعهاستزيربنايي تحليل فازي 

سازي متغيرهـاي  اي است در اين پژوهش اصلاً رعايت نشده است. در هر حال، فازيابط مجموعهرو و
 هااي كه بنيانش بر منطق مجموعهمتعارف در علوم اجتماعي اساساً براي احراز و وارسي روابط مجموعه

وارسي روابـط  از طريق تغييري متغيرها همن روابط تابعي. تبييبررسي پذيرد و نه براي ست، صورت ميا
 اسـت گيرد كه بنيانش بر منطق رياضي و تئوري احتمالات ت پژوهشي كمي قرار ميتابعي كاملاً ذيل سنّ

تغييـري  اي است نه تحليل كوواريانس يا هـم مجموعهيل در صورتي كه هدف از تحليل فازي، انجام تحل
هر چه واريانس متغيرها بيشتر  -  ندورمحواريانساساساً  كه - كمي هايتحليلدر  علاوه بر اينكه. متغيرها

براي وارسـي رابطـة تـابعي كـه مبتنـي بـر        ؛ بنابراينشوندتر نشان داده ميباشد روابط تابعي بهتر و دقيق
يـچ كوواريانس است، فازيتغييري يا هم ي سـاز فـازي چـون   ،نيسـت وجـه درسـت   سازي متغيرها به ه

    .17دهدها را كاهش ميلزوماً واريانسمتغيرهاي پيوسته 
هاي فازي عبارتنـد از  اي در مجموعهروابط مجموعهترين ترين و مهماصلياز سويي ديگر، چون 
در تحقيقات اجتمـاعي بايسـتي   شوند، نوان شروط لازم ويا كافي بيان ميعهروابط زيرمجموعگي كه ب

مـوعگي بـين   ه شوند تا حاكي از روابـط زيرمج يصورت شرط لازم ويا كافي اراه بتحقيق هاي فرضيه
كه  18هاي خاصي داردنيز رويها كافي يشرط لازم وهاي فرضيهفازي  آزمونهاي فازي باشند. مجموعه

                                                            
ريـانس غيرمـرتبط   در تخصيص نمرات عضويت فازي به موردها، واريـانس مـرتبط از وا  فازي  هايمجموعه در تحليل ١٧

برخي موردها كه واجد نمرات متفاوتي بر حسب يك مقياس  براي مثال. شودميگشته و واريانس غيرمرتبط حذف تفكيك 
طور مشـابه  هشان در يك مقولة تحليلي، مصداق كامل آن مقوله محسوب شده و بباشند بر اساس درجة عضويتپيوسته مي

 ست.ا هابين آنواريانس  ناديده گرفتنكه اين به معناي  يرندگمي(يعني، عضو كامل)  و يكسان نمرة يك

 .2008و  2000رگين  ر. ك. به: يآزمونهاي رويهايي تفصيلي با اين نبراي آش 18
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 ـ هايمغاير با تحليل در تحقيـق   كـه  . جالـب آن اسـت ي كمي متعارف، از جمله تحليل رگرسيون خطّ
(شـرط   عگيروابط زيرمجمو صورته بتحقيق هاي فرضيهيك از هيچ با وجود آن كه )1390( ساعي

بـراي وارسـي   نيـز  هاي فازي هاي مجموعهاز تكنيك همچنينو  اندشدهنبندي صورت لازم يا كافي)
چون فقط و فقـط نمـرات    ؛است، ادعا شده كه تحليل فازي انجام گرفته استنشده فرضيات استفاده 

بـرخلاف   كـه بايد خاطر نشان ساخت  ولي ؛اندمتغيرهاي تحقيق تبديل به نمرات عضويت فازي شده
ي از نوع تحليل رگرسيون خطّتحليل تابعي  )1390( كار گرفته شده در تحقيق ساعيه روية نامناسب ب

يا نمرات دو متغير دليل اصلي آن اين است كه  .استنامناسب  يا تحليل فازي ايبراي تحليل مجموعه
يـك  ولـي هـيچ   ،ندتغييـري زيـادي برخـوردار باش ـ   توانند از كوواريانس يا هـم ميفازي دو مجموعه 
قبل از اراية مستندات لازم جهـت اثبـات ايـن     د.ن(علتّ لازم يا علتّ كافي) نباش زيرمجموعة ديگري

 ـرگرسيون مدل استاندارد فازي با هاي مجموعهتحليل ها ميان مدعا لازم است به اهم تفاوت ي در خطّ
  د.علوم اجتماعي اشاره شو

اي (اعم ترين تفاوت تحليل رگرسيون با تحليل مجموعهمهماگر گفته شود كه شايد در اين راستا، 
در  19متقـارن (رابطة  مورد مطالعه ت رابطةمربوط به ماهيهاي فازي) از تحليل بولي و تحليل مجموعه

 ،(ر. ك. بـه: مـاهوني و گـوئرتس    آميزي بيان شده باشـد است، سخن دلالت )20غيرمتقارنرابطة برابر 
اي مؤلفـه  متقارن از غيرمتقارنميان تمايز  ،ذكر است شايان .)2013 ،؛ ماهوني، گوئرتس و رگين2012

كه اكثر محققان علوم اجتمـاعي نسـبت بـه آن    است ها بنيادي براي مطالعة هرگونه ارتباط ميان پديده
. منظور از ارتباط متقارن كه نوعاً محققان كمي مورد مطالعه قرار )1985لايبرسون، ( غيرحساس هستند

كنـد. در  وقوع يك پديده را تبيـين  تواند هم وقوع و هم عدمواحد مي ن است كه يك مدلدهند، آمي
وقـوع آن   وقوع يك پديده بازنمـاي تبيـين عـدم    نين معني است كه تبييه امقابل، اصطلاح نامتقارن ب

كدُ  يك متغير دوحالتي با صورته ب» ت در برابر شكستقيموفّ«نيست. براي مثال اگر متغير وابستة ما 
 ـ از طريق مدلت قيتبييني كه براي موفّ ،يك و صفر باشد دسـت خواهـد آمـد    ه هاي آماري لوجيـت ب

اختيـاري  به عبارت ديگر، كدُگذاري صفر و يك  ؛كندعكس چيزي است كه براي شكست صدق مي

                                                            
19 Symmetric   
20 Asymmetric   
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قتـي  د. در مقابل وآيوجود نميه ب آمدهدسته جا شوند هيچ تغييري در نتيجة بها جاباست و اگر كدُه
شود اصـلاً  ) استفاده ميYنامتقارن باشد، مدل عليّ كه براي تبيين وقوع پيامد( صورته ب ماهيت رابطه

تواند يك مـدل علـّي واحـد را بـراي     كند، يكسان نيست و فرد نميپيامد را تبيين مي با مدلي كه نبود
 ـدر تحليل رگرسيون براي مثال برد. بكار ه تبيين تمام حالات پيامد ب روش حـداقل مربعـات    بـا  يخطّ

هاي مدلي است كه فرض شده اثرات عليّ در آن متقارن پارامتر دنبال برآورده ) فرد بOLS( 21معمولي
شود كه يك واحد تغييـر در متغيـري   . به همين دليل، در تفسير نتايج تحليل رگرسيون گفته ميهستند
در تمامي موردهاي نمونـة  ) Yته () موجب تأثيري به اندازة ضريب رگرسيون بر متغير وابسX( مستقل
مبتني بـر يـك ارتبـاط كـاملاً متقـارن      اساساً رگرسيون  ي، خطّ. در مدل رگرسيون خطّشودميتحقيق 
تـأثيري يكسـان    Xيك واحد تغيير در كنند كه ي فرض ميهاي رگرسيون خطّمدلدر حقيقت، است. 

 هماننـد   X، افـزايش معـين در   هـاي لوجيـت  در مدلدارد.  هاي مختلف آنارزشنظر از صرف Yبر 
  دارد. Yتأثير مشابهي بر احتمال  X اهش معين ك

 يـا شـرط لازم  روابطي از نوع ها عموماً روابط نامتقارن را حول هاي نظرية مجموعهدر مقابل، مدل
 Xعلـّت   نبود. فرضية شرط لازم را در نظر بگيريد بنديصورت، براي نمونه گيرند.كافي مفروض مي

واجد يك فرضية شرط لازم است،  X=0هنگامي كه شود. از اين رو مي Yپيامد  منجر به نبودضرورتاً 
 Xوقتي كه  لكن.  P (Y=1  X=0) = 0ي، به زبان فنّيا دهد. رخ نمي )Y(بيني دقيق است: پيامدپيش

=  نبود يـك علـّت لازم بـراي    گرچه تواند بگويد. پس است، مدل شرط لازم هيچ چيز دقيقي نمي 1
حضور علتّ لازم ضرورتاً موردهايي  ولي، كند) كفايت ميY=0تبيين موردهايي كه فاقد پيامد هستند(

بودن رابطه در فرضية علـّي از  حاكي از نامتقارنحقيقت، اين كند. ) تبيين نميY=1را كه واجد پيامدند(
ديد. شناسي اجتماعي روانتوان در ميرا  غيرمتقارنرابطة نمونة جالبي از اين باشد. وع شرط لازم مين

هـاي  كه مـردم معمـولاً تمايـل بـه تبيـين     است شده شناسي اجتماعي نشان داده روان در تحقيقاتدر 
يـك چنـين    Y=1دارند، در صورتي كـه بـراي موردهـاي     Y=0شرط لازم براي موردهاي  يعاملتك

سـوال   هـا وقـوع يا عـدم  هاشكست. از اين رو وقتي از افراد در خصوص تبيين شودديده نميتمايلي 
ولـي   ؛عاملي شرط لازم متوسـل شـوند  هاي تكشود، احتمال خيلي زيادي وجود دارد كه به تبيينمي

                                                            
21 Ordinary Least Squares 
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 عامليهـاي چنـد  هـا غالبـاً تبيـين   شـود، آن ميسؤال  هايا پيروزي هاتقيدر خصوص تبيين موفّ وقتي
نامتقارن بودن  .22شروط لازم باشددهند كه ممكن است فاقد ه مييرا ارااز نوع شرط كافي تري پيچيده

 متفـاوت از تبيـين  اساسـاً  را بايسـتي  دارد كـه تبيـينِ شكسـت     حقيقتها دلالت بر اين اين نوع تبيين
شكست لزوماً مساوي با نبود يا نقيض از نوع  به عبارت ديگر، علل يك پيامد ؛در نظر گرفتت قيموفّ

 ـموفّ از نـوع  علل پيامد صـوري   تكنيـك در مطالعـات كيفـي كـه از    ، بـه همـين جهـت   ت نيسـت.  قي
طور عادي بـراي  ه ب، محققان )QCA(چون تحليل تطبيقي كيفيهم شودبولي استفاده ميهاي مجموعه

 ـدر مقابـل موردهـايي كـه مصـداق موفّ     انـد وقوعشكست يا عدم ي كه مصداقتبيين موردهاي ت يـا  قي
در ) 1992( كرولـي - ويكهـام مطالعـة  ث، از ايـن حي ـ نـد.  دهمـي  هي ـارارا  يمتفاوت هايمدل، اندوقوع

نمونـة گويـايي محسـوب    انقلابي در آمريكـاي لاتـين            ِ پارتيزاني  هاي ت جنبشقيموفّ تبيين خصوص
؛  A =هـا اقـدامات عملـي پـارتيزان   ( عليّ عاملنشان داد كه پنج  خويش در تحليل بوليوي . شودمي

و عدم   D= ؛ وجود رژيم پاتريمونيال C= هانت نظامي پارتيزا    ؛ قو  B= هاحمايت دهقانان از پارتيزان
شـرط كـافي بـراي     ،هـا به تنهايي شرط لازم و وجود توأمـان آن  ) E= حمايت آمريكا از رژيم حاكم

در معادلة بـولي زيـر خلاصـه شـده     كرولي - ويكهام اين يافتة. ستا ق بودهاجتماعي موفّ هايانقلاب
  ): 320، ص. 1992( است

 =ABCDE ق         ّانقلاب موف  
انقلابي كاملاً متفاوت بود كـه در   پارتيزانيهاي جنبشكرولي از شكست - در مقابل، تبيين ويكهام

  : )322، ص. همان( معادلة بولي زيرخلاصه شده است
ABd + bce + bcD  =  ق               ّفقدان انقلاب موف  

ت   قي  ّف مذكور به مو  ّ ِ عل ي                     ً                                          تقارن در اينجا كاملا  مشهود است. فقط يك مسير از تركيب پنج عامل عدم
 انـد انقلاب در آمريكاي لاتين ختم شده است، در صورتي كه سه مسير كه هر يك واجـد سـه عامـل   

                                                            
هاي پشت پرده يا داوري ناعادلانه يا دست ها براي تبيين شكست تيمشان معمولاً به يك عامل(مثلاًبراي مثال فوتباليست 22

ولـي   ،خـورد) ما شكست نمـي تيم  ،اگر داوري ناعادلانه نبود= ( شرط لازم است ةكنند كه قابل ترجمه به گزار...) اشاره مي
شرط كـافي بـراي پيـروزي شـده     تركيبي  صورته كنند كه باي از عوامل را مطرح ميبراي تبيين پيروزي تيمشان مجموعه

   ست. ا
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                ً       عوامـل منفـرد كـاملا     از ايـن                     ّ         ذكر است كه تأثير عل ي برخـي   شايان. داشته استبراي شكست وجود 
 B       ـّ   عامل عل ي         ً. مثلا است اند)(يعني، ساير عواملي كه با آن عامل منفرد تركيب شده 23وابسته به بافت

ت                انقلاب نيز مدخلي  براي نبود ،شرط لازم براي وقوع انقلاب بودهكه ها) (حمايت دهقانان از پارتيزان
 جنگيدند كه پاتريمونيـال نبـود  سرنگوني رژيمي مي ها برايپارتيزانفقط هنگامي كه ولي  ،  ّ       عل ي داشته

)ABd ماهي .(        كه وجود تركيب رغم آن علياست كه استدلال  مؤيد اينت نامتقارن اين روابطABd 
نقيض گونه نيست كه اين؛ يعني نيستعكس آن صحيح ولي ، كافي است براي تضمين فقدان انقلاب

  منجر به انقلاب شود. ي  ّعل  تركيباين 
(اعـم از تحليـل بـولي و تحليـل      ايمجموعـه  تحليـل روابـط  هـاي مبتنـي بـر    كه مدلخلاصه آن

هـاي  كننـد كـه ارزش  هـا فـرض مـي   كنند. اين نوع مدلارن كار ميبا روابط نامتقهاي فازي) مجموعه
هاي متفـاوتي را بـراي   ها تبيينبگذارد. همچنين اين مدل Yتواند تأثيرات مختلفي روي مي Xمتفاوت 
دهند. در مقابـل  ه ميي) اراوقوع عدم /در برابر شكست وقوع /تقي(همچون موفّ Yهاي مختلف ارزش
 ـگيرمـي ري كه در تحقيقات واقعي علوم اجتماعي مورد استفاده قرار طوهاي آماري (آنمدل غالبـاً   )دن

 Xيك واحـد تغييـر در   د كه شوي فرض ميرگرسيون خطّ در مدل استاندارد براي مثالمتقارن هستند. 
 هـاي آمـاري  دارد. در مـدل  X هـاي مختلـف  و ارزش نظر از نقطة آغـازين صرف Yتأثيري يكسان بر 

ها جابجـا  ، اگر صفرها با يكيمهست(با كدُ صفر و يك) روبرو متغير وابستة دو حالتي نيز كه با لوجيت
 ؛آيـد وجود نمـي ه شوند هيچ تغييري در پارامترهاي برآورد شده جز علامت مربوط به جهت ارتباط ب

 هـاي متقـارن  نـوع مـدل   ي كه ازويژه تحليل رگرسيون خطّههاي آماري و بتحليلبه عبارت ديگر، در 
تفـاوت  ها حكايـت از  همة اينوقوع آن هم هست.  ، تبيين وقوع يك پديده بازنماي تبيين عدمندهست

 ـ تحليل رگرسيون ويژههبهاي آماري اساسي بين تحليل كـه متضـمن روابـط متقـارن اسـت بـا        يخطّ
بـه معنـاي   بـدون آن كـه    ،كنـد مـي هاي فازي اي از جمله تحليل مجموعههاي نامتقارن مجموعهمدل
كـاملاً  تكنيـك عنـوان  هها بانتخاب هر يك از اين نوع تحليل. باشدبودن يكي در برابر ديگري حمرج ،
هـا  پرسشت منطقي روابطي است كه در م به موضوع تحقيق و بالاخص مفاد مدعاي نظري يا ماهييقا
  د.وشميتحقيق منعكس هاي فرضيهيا 

                                                            
23 Context 
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يـن خـود   از آن طرف، اعـم از تحليـل بـولي و تحليـل     (ي اتحليـل مجموعـه  مبـدع  كـه   )2005( رگ
بـراي انجـام   پژوهان علوم اجتماعي بوده و همة محققان و دانشبراي علوم اجتماعي  )هاي فازيمجموعه

وي متابعت  هاي پژوهشياز رويههاي فازي صورت تحليل بولي و تحليل مجموعهه تحقيقات اجتماعي ب
جـايگزيني بـراي   عنوان هبرا  هاكه اين نوع تحليل علوم اجتماعي شناساندر پاسخ به برخي روشكنند، مي

(اعم از تحليل بولي و  ايمجموعهجديدي در تحليل  كه هيچ چيزاند و مدعي شده تحليل رگرسيون دانسته
قابل تحويل به تحليل رگرسيون يا ساير  هااصلي آن كاركردهايوجود ندارد و  هاي فازي)تحليل مجموعه

 هاي فازيكه تحليل بولي/ مجموعه كنداستدلال مي) 2005 ،، آكن2005 ،ايتر(سياست هاي آماري مدل
منطبق با  هاي فازيتحليل بولي/ مجموعههستند.  يبراي اهداف متفاوتمتمايز و تحليل رگرسيون ابزارهايي 

پذيرد. در عـوض، تحليـل   را ميهاي عليّ يا عاملت تركيبي شروط فرآيند تحقيق موردمحور است و ماهي
شود و بر تأثير كار گرفته ميه به منظور استنباط عليّ بمنطبق با فرآيند تحقيق متغيرمحور است كه گرسيون ر
كردن و برآورد تـأثيرات  ست از جداا تأكيد دارد. هدف تحليل رگرسيون عبارت» رقيب متغيرهاي مستقل«

تغيرهـاي علـّي بازنمـاي    هنگـامي كـه رقابـت ميـان م    در خالص يك متغير عليّ بر روي يك متغير پيامد 
ست از تقربّ بـه طـرح   ا هاي رقيب از آن پيامد است. در مدل آماري رگرسيون، هدف اصلي عبارتتبيين

تـنباط علـّي چيـزي     استپذير هاي غيرآزمايشي امكانه تا جايي كه براي دادهآزمايشي البتّ . ايـن درك از اس
 ـ هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهنيست كه در  تـه باشـد.     عنـوان يـك  هب گـران  تحليـل روش وجـود داش

تـقل   را هدف اصلي تحليل  بولي/ فازي هايمجموعه عبارت از جدا كردن و برآورد تأثيرات خـالص و مس
يـن برآوردهـايي نوعـاً      د؛ چوننداننمي هر يك از متغيرهاي عليّ بر روي يك متغير پيامد روابـط  يـك چن

تـي بـودن  براي كلي (يعني، يك مدل عليّ منفرد تجانس عليّمتقارن و  (يعنـي   ة موردها كاربرد دارد) و انباش
گيـرد. در  ) را مفروض مياستهاي ساير متغيرهاي عليّ يكسان تأثير يك متغير عليّ صرف نظر از ارزش

مختلفـي  هاي متفاوت از شـروط علـّي   دنبال تشخيص تركيبه ب هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهعوض، 
كردن كند كه تحليل رگرسيون براي جداه، رگين تصريح و تصديق ميرند. البتّاست كه با يك پيامد پيوند دا

اگر نگوييم  ولي براي بسياري از محققان موردمحور، تأثيرات خالص متغيرهاي مستقل بهترين تكنيك است
 تواند واجد يك تأثير خالص مستقل در ميان موردهـا ها، اين ايده كه يك شرط عليّ منفرد ميآنهمة براي 

نوعاً تأكيدشـان بـر   محققان موردمحور، . )34 ، ص.2005 ،(رگين ت ناچيزي برخوردار استباشد از اهمي
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 در نتيجـه بيننـد.  را در زمينه يا بافت مي عليّ چون شروط؛ است عليّ شروطچندين هايي از روي تركيب
حليلي خيلي متفـاوتي  و تحليل رگرسيون ابزارهاي ت هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهكه كرد بايد تصديق 

هـاي  روشطـور كـه   همـان يعنـي  ؛ توانـد انجـام دهـد   دهد ديگري نميهستند و كاري كه يكي انجام مي
هـاي  توانند براي كشف و وارسي همبستگي يا ارتبـاط فازي نمي اي اعم از تحليل بولي و تحليلمجموعه

، 2001مـاهوني،  ( د استفاده قرارگيرندهايي حقيقتاً وجود دارند، موري در هنگامي كه يك چنين ارتباطخطّ
يـ طور معتبر به وارسي پرسشه تواند بي نيز نمي، تحليل رگرسيون خطّ)589ص.  اـي هها و فرض شـرط   ه

تحليل رگرسيون يك ابزار عالي براي برآورد تأثيرات خالص متغيرهاي عليّ بـر يـك    .لازم يا كافي بپردازد
هاي مختلفي است كه شروط تأكيدش بر شيوه هاي فازيوعهتحليل بولي/ مجمدر صورتي كه . پيامد است

باشـد؛  هـا مـي  براي تحليـل داده  ي، تحليل رگرسيون تكنيكگذشته از اينشوند. عليّ با يكديگر تركيب مي
ها و شواهد در يك استراتژي تحليلي است كه به ديالوگ ايده هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهدرحالي كه 

كه پيچيدگي عليّ يا عليّت  آن است هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهفرض دهد. مي تحقيق تطبيقي سازمان
گيـرد كـه يـك    چندگانه در جهان اجتماعي يك قاعده است نه استثنا (يعني اين رويكرد فرض ميي تركيب
تـلزم   بنابراين)؛ استهاي متفاوتي از شروط عليّ محصول تركيب ،واحد پيامد از ايدة اثرات خالص كه مس

هاي رگرسيوني هنگـامي  تكنيك كه صورتيدر  كند.ميتجانس عليّ و انباشتگي است اجتناب  هايفرضيه
هاي متفاوتي از شروط عليّ به پيامـدي واحـد   (يعني هنگامي كه تركيب كه عليّت تركيبي و چندگانه است

تركيبي از حالات اين  توانند درمينيز قان آماري      ّه محق     ّالبت  توانند خوب كار كنند.سادگي نميهپيوند دارند) ب
گونه ، ولي تفسير اينعمل كنند ي مستقلة متغيرها        براي كلي 24شدة تعامليهاي اشباعكارگيري مدله طريق ب
برازش بـا   در يهايمدليك چنين ميان عبارات تعاملي و گرايش چندگانه ي   ّخط         ّ         ها به عل ت مشكل هممدل
هاي مدلبه عبارت ديگر،  ).583، ص. 2001 ،؛ ماهوني 72. ، ص2000 ،است (رگين دشوارها خيلي داده

براي ة روابط تعاملي را در نظر بگيرند، باز هم اي تنظيم شوند كه كليي اگر به گونهاستاندارد رگرسيون خطّ
ايـن  ت پيچيده و غير قابل تفسير خواهند شـد.  راهگشا نيستند؛ چون به شدچندان محققان علوم اجتماعي 

 ،شـان محـدود باشـد   عبالاخص هر وقت كه تعداد موردها اندك يـا تنـو  تحليل رگرسيون عجز ناتواني و 
اـي مجموعـه  تحليـل دهـد. در حقيقـت،   وضوح نشـان مـي  ه خودش را ب  و تحليـل بـولي  (اعـم از   ايه

                                                            
24   Saturated interaction models 
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طراحي آمدن بر اين مشكل قيابزاري كارآمد براي فابه عنوان  - جدا از ساير كاركردها - )هاي فازيمجموعه
  . اندهشد

 ـ  هاي فازيتحليل بولي/ مجموعههنگامي كه ي حتّ، همچنين تـراتژي تحقيـق    هرا نـه ب  عنـوان يـك اس
بگيـريم بـاز   ها در نظر عنوان تكنيك تحليل دادههها و شواهد) بلكه باي براي انجام ديالوگ ميان ايده(شيوه
ترين وجود دارد. مهم هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهگيري ميان تحليل رگرسيون با هاي چشمتفاوت هم

باشند ها ميمبتني بر جبر مجموعه هاي فازيتحليل بولي/ مجموعهتفاوت عبارت از اين حقيقت است كه 
بـولي/   . درحقيقت، ماشينِ تحليـل است تحليل رگرسيونهاي استاندارد مدلي كه پايه و اساس نه جبرخطّ
كه پايه و اساس تحليل  هابستگيشود نه هميري ميگاي سوختط روابط مجموعهتوس هاي فازيمجموعه

اي پيونـدهاي صـريح و   روابـط مجموعـه  . استدي الزامات متعد حقيقت، متضمن. اين هستندرگرسيون 
روابـط   .ارجـاع دارنـد   26ها بـه پيونـدهاي تمـايلي   بستگيدهند در حالي كه همنظر قرار ميرا مد 25آشكار

- مربوط به شرط لازم يا شرط كافي بسيار مناسبت دارند، ولي هماي هفرضيهها و اي براي پرسشمجموعه

ها متقـارن  اي غيرمتقارن هستند، ولي همبستگيتر، روابط مجموعهو از همه مهم نيستند گونهها اينبستگي
و  ، اپستين، دوئررگين ، 2007 ،رابينسونرگين و همچنين ر. ك. به: ؛ 34- 37. ص، ص2005 ،(رگينهستند
   ).2008 ،ورثيكن

ه شـود كـه تحليـل تـابعي از نـوع      ياثبات اين مدعا ارا حال وقت آن است كه شواهد و مستندات
دو متغيـر يـا   چـون   اسـت؛ اي يا تحليل فازي نامناسـب  ي براي تحليل مجموعهتحليل رگرسيون خطّ

وعـة  يـك زيرمجم تغييري زيادي برخوردار باشند، ولي هـيچ توانند از همنمرات فازي دو مجموعه مي
  ديگري (علتّ لازم يا علتّ كافي) نباشد. 

  تفاوت نتايج آزمون فرضيه 
هاي در دو تكنيك تحليل رگرسيون و تحليل مجموعهها فرضيهتفاوت نتايج آزمون اين بخش، در 
شواهد تجربـي  طور مستند نشان داده شود كه  هشود. هدف آن است تا بمي تشريحبا ذكر مثالي  فازي
تواننـد  كنـد، نمـي  هاي متعارف رگرسيون برازش پيدا ميي از نوع مدلبراي توابع خطّهايي كه يا داده

                                                            
25 Explicit connections 

26 Tendential  
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(شرط لازم ويا كافي) محسوب شـوند. در   اياز نوع روابط مجموعههايي فرضيهارزيابي مناسبي براي 
از مـدل   "دارد Yتـأثير مثبتـي بـر     1X"كمي كه  يت پژوهشابتدا براي آزمون اين فرضية عليّ در سنّ

 ـ د كه نمودار پراكنش آن با دادهشوي استفاده ميرسيون خطّرگ افـزار آمـاري   ط نـرم هايي فرضـي توس
SPSS 27در ذيل نشان داده شده است:  

  
  در جدول زير منعكس شده است.  نيزهاي آزمون فرضية مذكور آمارهنتايج 

    
Sig T Beta Sig F  2R  
000/0 2/15 93/0 000/0 6/231 86/0 

  

هـا بـا   نتايج آزموني مدل رگرسيون حكايت از بـرازش عـالي داده   ،شودطور كه ملاحظه ميهمان
  دارد.  صورت مثبت ه ب Yبر   1Xمبني بر مدخليت عليّ  مدعاي نظري يا تأييد فرضية تحقيق

                                                            
ه شده و نويسنده واقف است كه در نمودارهاي پراكنش ياين يك مثال فرضي است كه جهت تشريح مسأله ارا هالبتّ 27

 .  استدامنة نمرات بين صفر تا يك در نوسان  ،هاي فازيتحليل مجموعه
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 "اسـت  Yشرط كـافي    1X"اي يعني: صورت رابطة مجموعهه برا اگر فرضية عليّ تحقيق  حال
نتايج منـدرج  در حقيقت،  !28فرضية تحقيق دلالت خواهد داشت همين نتايج كاملاً بر ردفرموله كنيم، 

ها فقط براي فرضـية علـّي بـه شـكل شـرط لازم      دهد كه الگوي دادهنشان مي بالا نمودار پراكنشدر 
بـر ابطـال آن   كـاملاً   ها، اين دادهباشدصورت شرط كافي ه د و اگر فرضية تحقيق بندلالت تأييدي دار

  د داشت.نفرضيه دلالت خواه
تغييـري  ها انجام داده و فقط جهت همهمين آزمون آماري با مدل رگرسيون را با همان داده مجدداً

   :آمده استكنيم. نمودار پراكنش مزبور به شكل زير در ها را عوض ميآن

  
    در جدول زير منعكس شده است.  نيزة جديد هاي آزمون فرضيآمارهنتايج 

Sig T Beta Sig F  2R  
000/0 1/17 94/0 000/0 3/293 86/0 

                                                            
ال فرضية شرط كافي هنگامي است كه نمرات عضويت فازي بر روي پيامد(معلول) كمتر از نمرات عضـويت فـازي   ابط ٢٨

زير قطر اصلي نمودار پراكنشِ پيامد و شـرط علـّي    شوند كه نقاط آنروي عامل علّي باشد؛ يا نتايج تجربي به شكلي ديده 
ت كه نمرات فازي عضويت روي علـّت، كمتـر از نمـرات فـازي     قرار گيرند. در مقابل، ابطال فرضية شرط لازم هنگامي اس

 اي در بالاي قطر اصلي نمودار پراكنش قرار گيرند.عضويت روي پيامد(معلول) باشد يا نقاط داده
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نتايج آزموني اين مدل رگرسيوني نيز بسيار شبيه به حالت قبلي است و  ،شودطور كه ملاحظه ميهمان
ها دلالـت  است. يعني كلية آماره هاي آزموني فرضية تحقيق ببار نيامدههيچ تغييري در تفسير نتايج و دلالت
هـا بـر   تغييري قوي ميان متغيرها دارد. در صورتي كه اين الگوي دادهبر تأييد فرضية تحقيق و ارتباط يا هم

ه خلاف نمودار قبلي، فقط براي فرضية عليّ به شكل شرط كافي دلالت تأييدي دارد و اگر فرضية تحقيق ب
  . ها دلالت ابطالي بر آن فرضيه خواهد داشتداده صورت شرط لازم فرموله شده باشد اين
كـه در آن  كننـد  دهند كه ممكن است محققان ارتباطي را كشـف  اين دو مثال به روشني نشان مي

ت كـافي      ديگر همارتباط دو متغير با يك ت لازم يـا عليّـ بستگي قوي داشته باشند، ولي بازنمـاي عليّـ
 باطي كشف شود كه در آن يك متغير شرطي لازم يا كافي برايكه ارتاست پذير نباشد. همچنين امكان

بستگي نداشته باشند. براي مثال بـه  ديگر همولي اين دو متغير از حيث آماري با يك ،متغير ديگر باشد
ه كنيد:نمودار پراكنش زير توج  

  
  در جدول زير منعكس شده است. Yبر   3Xهاي مربوط به تحليل رگرسيون جهت آزمون تأثير آماره

Sig T Beta Sig F  2R  
36/0 93/0 15/0 36/0 87/0 02/0 
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دهنـد و  ي را نشان نميگونه مشابهتي با يك الگوي خطّها هيچشود، دادهطور كه ملاحظه ميهمان
گري كه تحليلن بنابراي ؛)r=  15/0بستگي آماري قوي را نشان دهند (توانند يك همنمي به همين دليل

فقـط   ،اسـت  )گونـه عليّت همبستگيتغييري متغيرها(= تحليل آماري ارتباط عليّ از طريق همدنبال ه ب
گيري كند كه بين دو متغير مذكور ارتباط واقعي وجود ندارد يا ارتبـاط بسـيار ضـعيفي    تواند نتيجهمي

هـاي فـازي   گـر مجموعـه  تحليـل . بـا وجـود ايـن،    نيسـت وجود دارد كه از لحاظ آماري نيز معنادار 
ها كاملاً در راستاي حمايت از فرضية عليّ به شكل شـرط لازم  گيري خواهد كرد كه الگوي دادهنتيجه

 Yشـرط لازم    3X«خـواني دارنـد كـه    هاي مزبور كاملاً با اين فرضيه هماست. به عبارت ديگر، داده
 ـ» مثلثي«هاي فازي جموعهدليل اصلي آن اين است كه الگوي روابط عليّ در م ».است . ياست نه خطّ

اي از گوياي رابطة مجموعـه  ،ها در مثلث پايين قطر اصلي نمودار پراكنش پراكنده شده باشنداگر داده
  كنند. نوع علتّ لازم و اگر بالاي قطر اصلي باشند حكايت از علتّ كافي مي

  

  و پيشنهادها گيرينتيجه
هـاي  شناسي جديد تحليـل مجموعـه  بر وجوه متمايز روشاي در اين مقاله ضمن بررسي مقايسه

شناسي متعارف تحليـل آمـاري   با روش - استكرده ) فرموله 2008و  2000گونه كه رگين(آن - فازي
نشان هايي كه گذشت، استدلال شد. بر اساس استدلال )بالاخص تحليل رگرسيون( در علوم اجتماعي

محسـوب   يجديـد  شناسـي كه در هيچ معنـايي روش  اريآمهاي تحليلگونه اينكاربرد داده شد كه 
اي از نوع شـرط لازم  مجموعه ها مبتني بر روابط نامتقارنآنهاي فرضيهتحقيقاتي كه شوند، براي نمي
هـاي  كاربرد تحليـل مجموعـه   در مقابل، طور كههمانكاربردي نامناسب است.  ،استشرط كافي  ويا

بـين  تغييـري  صورت همه ب ها مبتني بر روابط متقارن تابعيآن هايفرضيهبراي تحقيقاتي كه نيز فازي 
  . است، كاربردي نامناسب است (كوواريانس) متغيرها

، در علـوم اجتمـاعي   هدف از تحليل فازيكه كردن همة اين مطالب بايد تأكيد كنيم خلاصهبراي 
ارسي تجربي مـدعيات  مشكلات مربوط به احراز و و           ّگشايي و حل براي گرهاي انجام تحليل مجموعه

ت  و همچنـين  هاي اجتمـاعي  پديدهيا كافي  نظري از نوع علل لازم و مسـيرهاي علـّي   و  ناكـازم عليّـ
هـاي آمـاري متعـارف در تحقيقـات علـوم      اين اهداف مغاير با اهدافي است كه مـدل  است. چندگانه

سـازي  دغدغـة فـازي  رو  انـد. از ايـن  ها تعبيه شـده ي، براي آنرگرسيون خطّ ويژه تحليلهاجتماعي ب
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